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تنها قلعه روستایی زنده در ایران
روایتی از قلعه ای تاریخی که تنها ساکنانش حیوانات هستند

جورج اورول وقتی کتاب »قلعه حیوانات« را می نوشت شاید 
هرگز فکرش را نمی کرد که روزی قلعه ای در ایران، در شهریار 
تهران، به همان سرنوشت داستان کتابش دچار شود؛ جایی 
که تنها ساکنانش دیگر نه انسان ها بلکه گوسفندها، قاطرها 
و سگ هایی هستند که بی هیچ مفهومی از تاریخ، در سایه 

برج های فروریخته می چرند.
در میان دشت های جنوب غرب تهران قلعه ای متروکه آرام 
ایســتاده؛ جایی که تا همین چند وقت پیش زندگی در آن 
جاری و به تنها قلعه روســتایی زنده در ایران معروف بود با 
صدای کودکان، بوی غذا و دوچرخه سوارانی که از کنار برج ها 
رد می شدند. قلعه دهشــاد حالا دیگر حتی پچ پچ شبانه 
کارگران تبعه دیگر کشورها را هم ندارد. آنهایی که روزگاری 
در اتاق های خاک گرفته اش زندگی می کردند و دیوارهای 
فروریخته را با دســت خود کاه گل می کردند حالا رفته اند، 
شاید از بی برقی، شاید از بی سندی یا خسته از وعده هایی 
که هرگز عملی نشد. قلعه دهشاد را باید یکی از متفاوت ترین 
بناهای تاریخی ایران دانست؛ تنها قلعه روستایی کشور که 
تا همین چند وقت پیش هنوز هم خانواده ها در آن سکونت 
داشتند. قدمت آن به اوایل دوره قاجار بازمی گردد و ابتدا به 
مشیرالسلطنه تعلق داشت و سپس به حاج حبیب الله مفید 
واگذار شد. پس از انقلاب اسلامی این قلعه مانند بسیاری 
دیگر از املاک تاریخی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان قرار 
گرفت و بعد از مدتی بدون کاربری خاص به حال خود رها 

شد. ۴ برج دیده بانی در ۴ گوشه آن قرار دارد؛ برج هایی که 
روزگاری دیده بانان از درون آن دشت های اطراف را زیرنظر 

داشتند تا خطر را پیش از وقوع شناسایی کنند.
سقف بنا به صورت ذوزنقه ای ساخته شده با طاق نماهایی 
زیبا که در دوسوی آن دیده می شود، گویی معماران قاجاری 
علاوه بر اســتحکام به زیبایی بنا هم اندیشیده اند. مصالح 
اصلی ساخت، آجرهای ساده ای است که با گذر زمان ،رنگی 
گرم و خاکی به خود گرفته اند، تو گویی تاریخ را با خود حمل 

می کنند.
در قلعه، دیگر چراغی روشــن نیســت، مســجد متروک 
است، درها زنگ زده اند و ســکوت تنها حکمران این قلمرو 
فراموش شده اســت. برج های دیده بانی که روزی نگهبان 
جان و مال ســاکنان بودند، حالا تنها سایه هایی از خاک و 
خاطره اند. از خیابان صد متــری درون قلعه که روزی محل 
رفت وآمــد کودکان و پیرمــردان بود، اکنون تنها رد ســم 
گوسفندها باقی مانده. آنجا که می توانست به دهکده ای 
گردشــگری یا پاتوق هنرمندان و پژوهشگران تبدیل شود 

حالا فقط یک طویله   است.
شــاید اگر اورول زنده بود و این صحنــه را می دید فصل 
جدیدی به کتابش اضافــه می کرد؛ جایی که انســان ها 
نه با هم می جنگند، نه شــورش می کننــد، بلکه یکی یکی 
عقب نشــینی می کنند تا آنجا که حیوانات تنها وارثان یک 

تمدن خاموش می شوند.
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اقامــت: در خــود قلعــه اقامتگاهــی نیســت. 
 پیشنهاد می شــود اقامت در شــهریار یا شهر قدس 

برنامه ریزی شود.
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در ساعت طلایی عصر
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دسترسی: از جاده شهریار به سمت روستای دهشاد بالا. 
مسیر آسفالته تا ورودی قلعه در دسترس است. 


